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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۳۰۴۱ بهار و تابستان، ۳۱ۀ ، شمار هفتمسال 

 1غض   یۀآ در «بصر غض  » از بازپژوهی مراد
  ___________________ 2سید موسی شبیری زنجانی  ___________________ 

 چکیده
در  ادشدهیاحکام در باب نکاح است. حکم  اتیآ نیتر غض بصر از مهم یۀآ
برداشت از آن، در  ۀنگاه به نامحرم است، و نحو  ۀعام در مقول نیاز قوان ه،یآ

حکم  به یابیاست. دست رگذاریاز احکام نگاه، تأث یاریبس یبرداشت فقه
و متعلق آن است. سه احتمال « غضّ بصر»مفهوم  یبر بازشناس یمبتن ادشده،ی

آوردن  نییکردن چشم و پا ملایباره مطرح است: بستن پلک، ن نیدر ا
احتمال سوم  ،یلغو  یابیبه شواهد و معنا توجه ؛ که با)کنایه از ترک نگاه(نگاه
وجود دارد  یمتعلق غض بصر احتمالات فراوان ۀدربار   .رسدیبه نظر م حیصح

احتمال، نگاه مردان به آنچه پوشاندنش بر زنها واجب  نیتر یکه طبق قو 
نگاه زنان به آنچه پوشاندنش بر مردان واجب است، حرام  نیو همچن است،
معنا ندارد و از نظر متعلق  نیدر ا ینانیظهور اطم فه،یشر  یۀآ یول ؛است

                                                      
 9/2/402 تأیید: تاریخ                                                                                                                 7/4/404 دریافت: تاریخ .1
 نظر ریز و یزنجان یریشب العظمی اللهتیآ فقه خارج دروس از مانیسل یهاد یآقا همت به مقاله نیا .2

 mfemb110@gmail.com                         است. دهیرس دییتأ به و تخراجاس ،محمدباقر امام یفقه مرکز
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 نیدر فهم معنا ندارد؛ بنابرا یریتأث زین« مِن» تیو ماه تغض، مجمل اس
 متعلق غض را استفاده کرد. ات،یروااز  دیبا

ه زن نامحرم، نگاه غض، غض بصر، حرمت نگاه، نگاه ب یۀآ :واژگان کلیدی
 .مبه مرد نامحر 

 مقدمه
قرآن کریم یکی از منابع مهم استنباط است. دستیابی به مفاد دقیق آیات احکام، فارغ از آنکه 

عنوان یکی از مرجحاات مهام به فقیه را به حکمی از احکام شرع مقدس رهنمون شود یا نه،
کند. همچنین گاهی آیات قرآن در باب روایاات متعاارض، آفرینی میدر باب تعارض، نقش

شوند و بدیهی است که فهم ناصواب از آیات مربوطه، موجا  واقع می -نه مرجح  -مرجع 
ی که علاوه ممکن است در فرعی فقهی، وجود چنین عموماتشود. بهگیری میخطا در نتیجه

دلیل لفظی هستند، موج  شود تا نتوان به اصل عملی رجوع کرد و در نتیجه فهم صحیح از 
این عمومات، اهمیت خواهد داشت. بدیهی است که یکی از این عمومات، عمومات قرآنی 

 است. ضمن اینکه گاهی نوعِ برداشت از آیات، در نوعِ برداشت از روایات مؤثر است.
مانند احکام نگاه و آشکار  -ر مباحث نکاح و فروع مربوط به آن ای که داز آیات شریفه

سورۀ نور است، که آیۀ  04و  00مطرح است، آیات  -نمودن زینت و چندین فرع دیگر فقهی 
وا کنندۀ وظیفۀ زنان است: کنندۀ وظیفۀ مردان، و دومی بیاننخست بیان قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ

هَ خَبِیرٌ بِما یصْنَعُونَ  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِك أَزْکیمِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْ  وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ  لَهُمْ إِنَّ اللَّ
یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لایبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها...

در این  1
شود. روشن است که اگر مراد از آیه، رسی میپژوهش، مراد از غض بصر و متعلق آن، بر

ها باشد و تنها مواردی که دلیل بر جواز نگاه وجود دارد از تحت این عموم حرمت همۀ نگاه
توان اصل خارج شده باشد، در موارد شکِّ در جواز نگاه باید به عموم آیه اخذ کرد و نمی

جاری دانست و اگر از آیۀ غض،  -خود جاری باشد خودیچنانچه اصل برائت به -برائت را 
چنین عمومی به نحو وسیع استفاده نشود، قهراً به مقداری که از این آیه استفادۀ عمومیت 

مانع از جریان اصل  -نظر از وجود یا عدم ادلۀ لفظی عام دیگر قطع -توان شود، میمی

                                                      
 .04 - 00 آیات نور، سورۀ .1
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جهت قاصر نیز ازاین جهت مجمل بدانیم و سایر ادلۀ لفظی رابرائت شد؛ و اگر آیه را ازاین
 توان به اصل عملی تمسک کرد.بدانیم، می

 پیشینه
فقیهان بوده اسات. شایخ طوسای در ابتادای مباحاث نکااح،  آیۀ غض از دیرباز مورد توجه 

قطا   1 استثنای وجه و کفین را از آیۀ شریفه استفاده کارده اسات.حرمت نگاه به نامحرم، به
ابان ادریاد در بررسای جاواز  2را مطرح کارده اسات. راوندی در باب حرمت نگاه، این آیه

نگریستن به زنان اهل کتاب، روایات مسئله را قابل عمل ندانسته و به آیۀ غاض بارای اثباات 
علاماه همچناین در  4، و علامه حلی نیز از وی دفاع کرده است.3حرمت نظر به آنها تمسک

اج با زنی را دارد با لحاا  ایان بررسی جواز نظر به وجه و کفین از سوی مردی که قصد ازدو
آیه، حرمت نگاه را در فرض خوف فتنه ثابت کرده است. ایشان همچنین حرمات نگریساتن 

همچنین  5مردی به مرد دیگر را در فرض شهوت و ریبه، با تمسک به همین آیه پذیرفته است.
  6بعد از علامه، این آیه در کت  فقهی متعددی مورد توجه قرار گرفته است.

، در عبارات پیشینیان، مراد از غض بصر و متعلق آن، یا بررسی نشده و یا بهر مجموعد
گویی این  7صورت اجمالی و بدون لحا  کامل شواهد کاربردهای عرب بررسی شده است.

 که مسئله نیازمند بررسی است. امر نزد ایشان روشن بوده؛ درحالی
کند، مجموع امور ذیل است: توجه یها متمایز مآنچه این پژوهش را از سایر پژوهش

توجه به احتمالات فراوانی که دربارۀ  ؛«غض بصر»تمالات مطرح در مراد از به تمام اح

                                                      
 .460ص ،4ج ،المبسوط طوسی، .1
 .427ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، .2
 .640ص ،2ج ،السرائر حلّی، ادرید ابن .3
 .444ص ،7ج ،الشيعة مختلف حلّی، .4
 .370ص ،الفقهاء تذكرة حلّی، .5
 سیوری، ؛24ص ،0ج ،التنقيح سیوری، ؛6 - 3صص ،0ج ،الفوائد إيضاح المحققین، فخر نمونه: برای .6

 ،0ج ،المرام غاية صیمری، ؛203ص ،0ج ،البارع المهذب فهد، ابن ؛220ص ،2ج ،العرفان كنز
 .44ص ،7ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید ؛99ص ،3ج ،البهية الروضة عاملی، ؛40 - 42صص

 .03 ص همان، ؛26 – 23صص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، نمونه: برای .7
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بررسی  برخی عبارات فقیهان مطرح شده است؛مراد از متعلق غض بصر وجود دارد و در 
؛ توجه شناسان و تحلیل آن، و توجه به برخی اشکالات عبارات ایشانجامعِ عبارات لغت

عنوان منابعی اصیل از بر متون رواییِ فراوان بهزبانان، باتکیهبه شواهد کاربردهای عرب
کاربرد ادبیات عرب؛ توجه به روایات شأن نزول آیۀ غض، با لحا  اعتبار سندی آنها؛ و 

 توجه به تفاوت مفاد این اخبار. 
معنای غض، معنای  برای دستیابی به مفهوم آیۀ غض، توجه به سه جهت ضروری است:

 «. غض بصر»، و متعلق «مِن»

 شناسیمفهوم
ام که آیات سی و سی و یک سورۀ مبارکۀ نور است و اختصاصی به آیۀ سی «آیۀ غض»مراد از 

تفصایل در ماتن مقالاه به «غض»مختص نگاه مردان است، ندارد. بازشناسی مفهومی واژۀ 
بیشاتر در خصاوص چشام سار و نیاز قلا  و دل « نظار»دنبال و ارزیابی شده اسات. واژۀ 

مقصاود از نظار در آیاه، تنهاا  1کردن است.کاررفته است و در هر دو به معنای دیدن و نگاهبه
 شود.نگاه شَهَوی نیست؛ بلکه نگاه غیرشهوی را نیز شامل می

 آیه در «غض  »واژۀ مراد از 
ای کاه گوناهرا باه معناای زیار اناداختن نگااه، و شکساتن آن، به« غض»معمول اهل لغت 

شناساان نیاز ماادۀ انفعاال آن را برخای از لغت 2اناد.رو را نبیناد دانساتهشخص، دیگر روبه
؛ 3انادهاا معناا کاردههم گذاشتن پلاک)انغضاض( به انغماض و چشم بر هم نهادن و روی

 1نیز به معنای چشم بر هم نهادن است.« ناغماض العی»که چنان

                                                      
 .434ص ،3ج ،العين كتاب فراهیدی، .1
 في المجمل رازی، قزوینی ؛030ص ،4ج ،اللغة مقاييس معجم رازی، قزوینی ؛426ص ،0ج ،الأدب ديوان معجم فارابی، .2

 اصفهانی، راغ  ؛4093ص ،0ج ،الصحاح جوهری، ؛496ص ،4ج ،اللغة في المحيط عباد، ابن ؛632ص ،اللغة
 اثیر، ابن ؛403ص ،2ج ،الفائق زمخشری، ؛704ص ،4ج ،البلاغة أساس زمخشری، ؛607ص ،القرآن ألفاظ مفردات

 مجمع طریحی، ؛449ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، ؛406ص ،2ج ،الأفعال سعدی، ؛074ص ،0ج ،النهاية
 .440ص ،40ج ،العروس تاج زبیدی، ؛497ص ،7ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛243ص ،4ج ،البحرين

 ،العروس تاج زبیدی، ؛497ص ،7ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛4093ص ،0ج ،الصحاح جوهری، .3
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استفاده  «دانی بین جفنیه و لم یلاق»البته برخی دیگر همچون فراهیدی، از تعبیر 
چسبد؛ بنابراین اگر مراد، ها به هم نزدیک شده؛ ولی به هم نمیاند. در این حالت، پلککرده

ردن سازگار نخواهد بود، و نکدر کنایۀ از نگاه« غض»وجود نگاه باشد، با موارد استعمال 
طور که بعضی همان 2تصحیح شود. -به ناسازگاری آن با موارد استعمال باتوجه -باید 

و هم « اطراق»در آن، هم که  3انددانسته« ضَمَّ أجفَانَهُ أطَرَقَ و »دیگر، این واژه را به معنای 
را « فانضم أج»آمده است. اما هیچ کتاب لغت دیگری « غض»، در مفهوم «ضمّ أجفان»

است، یا کلمه به « غمض»و گویا ناشی از خلط این کلمه با  ذکر نکرده،« غض»در معنای 
« ضم أجفان»در موارد ندیدن کاربرد داشته، و « غض بصر»لازم آن تفسیر شده است؛ زیرا 

شدن آنها به هم باشد، مطابق نزدیک« ضم أجفان»نیز سب  ندیدن است. البته اگر مراد از 
 ی است که از فراهیدی نقل شد.مطلب

وَ »ها به یکدیگر، قید کردن پلکدر کنار معنای نزدیک همچنین در برخی کت  لغت،
در کنایۀ از نگاه « غض»به موارد استعمال که روشن است این قید باتوجه 4آمده است «نَظَرَ 

 نکردن، صحیح نیست.
« غمض»با « غض»نای شود که معبنابراین، با مراجعه به فرهنگ لغت، روشن می

به معنای نقصان و شکستن « غض»و  5به معنای چشم بستن« غَمضُ العَینِ »تفاوت دارد. 
ها. این واژه اگر به چشم تعلق گیرد، به معنای است؛ نه به معنای روی هم گذاشتن پلک

، پایین آوردن نگاه است؛ و اگر به صدا «غض نظر»پایین انداختن چشم و شکستن آن است. 
وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ق گیرد، نظیر تعل

 7پایین آوردن و بلند نبودن صدا است. به معنای 6

                                                                                                                             

 .443ص ،40ج
 .434ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، .1
 .7ص ،3ج ،اللغة تهذيب ازهری، ؛044ص ،4ج ،العين كتاب فراهیدی، .2
 .446ص ،4ج ،اللغة جمهرة درید، ابن .3
 .440ص ،40ج ،العروس تاج زبیدی، ؛497ص ،7ج ،العرب لسان منظور، ابن .4
 .643ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغ  نمونه: برای .5
 .49 آیۀ لقمان، سورۀ .6
 .4093ص ،0ج ،الصحاح جوهری، .7



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
ۀ 

13، 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

2
 

 

10 

اند. نیز در همین معنای نقصان استعمال شده 1«غضغضه»مثل « غض»اشتقاقات کلمۀ 
چنین معنایی دارد که اصل چشم موجود باشد. اما با پایین انداختن « غض بصر»البته وقتی 

رو( از بین رفته و گویی در واقع چشم ناقص شده چشم، اثر مطلوبِ آن )نگاه کردن به روبه
صوت موجود است، ولی حجم صدا نیز اصل  وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ که در است؛ چنان

 ای پایین آمده که گوش خراش نیست؛ نه اینکه صدا به طور کامل از بین رفته باشد.به گونه
. بستن پلک )مرادف 4از:  اندعبارتوجود دارد  باره یندر این، معانی مختلفی که بنابرا
 اه(.پایین آوردن نگاه )کنایه از ترک نگ. 0، 3لا کردن چشم. نیم2؛ 2 غمض(

  لغت بر خلاف موارد استعمال، لغتی را تفسیر کنند، ذکر است که حتی اگر کتیانشا
موارد استعمال  بر اساسباید تفسیر مذکور در این منابع را اشتباه دانست؛ زیرا کت  لغت باید 

شواهدی که از روایات برای معنای دوم و سوم مطرح شده است در تنها رو ینازاتنظیم شود. 
شود. ازآنجاکه این روایات صرفاً با هدف بررسی کاربرد لغوی یاد بررسی و نقد میادامه 

 شود. پوشی شده، و صرفاً به معنای اجمالی آن اشاره میهای سندی چشمشود، از بررسیمی

 پایین آوردن نگاه ؛سومبررسی شواهد معنای 
شاواهد  از تارک نگااه، هیاآوردن نگاه به عناوان کنا نییپا ، معنای«غض»در میان معانی واژۀ 

معناا را این روایات تأیید کنندۀ . آیدفراوانی در استعمالات روایی دارد، که برخی در ادامه می
 توان در چند دسته تقسیم نمود:می

 : نگاه به خدا و ذوات معصومین روایاتالف. 
بِی»قال:  آبائهعن النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبد الله، عن . 4 عَلَی  مَرَّ النَّ

هِ  إِلَی بَصَرَهُ  رَجُلٍ وَ هُوَ رَافِعٌ  مَاءِ یدْعُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ  4«غُضَّ بَصَرَك فَإِنَّک لَنْ تَرَاه. السَّ

                                                      
 المصباح فیّومی، ؛030ص ،4ج ،اللغة مقائيس رازی، قزوینی ؛4394ص ،3ج ،العلوم شمس حمیری، .1

 .449ص ،2ج ،المنير
 طباطبایی، ؛26ص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛446ص ،44ج ،الجنان روض ،الفتوح ابو .2

 .440ص ،43ج ،الميزان
 است کرده نقل را معنا این ایشان از خواند،می درس یاسین آل مرتضی شیخ نزد که صدر موسی سید آقای .3

 (474ص ،49ج ،آثار همجموع مطهری،) است. کرده انتخاب را نظر این نیز مطهری آقای و
 .4ح الرؤیة، في جاء ما 3 باب ،407ص ،التوحيد بابویه، ابن .4
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در این روایت حضرت رسول، به شخصی که به هنگام دعا سر به آسمان برافراشته بود، 
 توانی خدا را ببینی، پد چشم خود را پایین بینداز.؛ یعنی تو نمینددستور غض بصر داد

در صحرای  در روایت مشهوری نقل شده است که با ورود حضرت فاطمه. 2
ی تَجُوزَ فَاطِمَةُ »رسد: محشر، دستور می وا أَبْصَارَکمْ حَتَّ بِنْتُ  یا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ غُضُّ

د ها را به زیر عبور کنند؛ مردم نگاه گاه نکنید تا فاطمه؛ یعنی ای خلایق ن ».1مُحَمَّ
 کنند.بینند، نه اینکه زیر چشمی نگاه میاندازند و آن حضرت را نمیمی

 ب. روایات مربوط به تعیین وظایف چشم:
هُ عَلَی الْعَینَینِ مِنْ »قَالَ: ...  أبو عمرو الزبیري عن أبي عبد الله. 4 فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّ

یمَانِ. ( وَ هُوَ عَمَلُهُمَا وَ هُوَ مِنَ الِْْ هُ)عَزَّ وَ جَلَّ مَ اللَّ ا حَرَّ در این روایت که به  2«غَضِّ الْبَصَرِ عَمَّ
شود، پد از شرح وظایف تفصیل چارچوب عملی ایمان و وظایف اعضای بدن شرح می

مات الهی پوشی از محرچشم، این بیان آمده است. غض بصر در اینجا به معنای چشم
 است؛ نه نگاه زیر چشمی.

مَ اللّهُ عَلَیهِ  فَفَرَضَ عَلَی العَینِ ». 2 ا نَهَاهُ الَلّهُ عَنهُ  -أن لَا تَنظُرَ إلَی مَا حَرَّ وَ أن تَغُضَّ عَمَّ
ا لَا یَحِلُّ لَهُ، وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِن الْیمَانِ ... فَهَذَا مَا فَرَضَ اللّهُ مِن غَضِّ  مَ مِمَّ ا حَرَّ البَصَرِ عَمَّ

 ؛ یعنی خدای متعال بر چشم واج  کرده که به امور ممنوعه نگاه نکند. 3.«اللّه
ا لَا خَیرَ فِیه. طَرْفَك غُضَّ ». 0  ؛ یعنی به چیزی که خیری در آن نیست نگاه نکن.4«عَمَّ
هَوَات مِنَ  بَصَرَك غُضَّ ». 4  ان و نگاه نکن.؛ یعنی از شهوات چشمت را بپوش5.«الشَّ

 تاریخی: -ج. گزارشی روایی 
کند من شوق دیدار اولادم به سرم زده. عرض می در روایتی ابوهریره به حضرت امیر

رْف»حضرت به او دستور دادند که چشمانش را ببندد.  ابوهریره چشم خود « فَأَمَرَهُ بِغَضِّ الطَّ
بیند، و پد از مدتی حضرت ر مدینه میکند، خود را در منزلش دبندد، و وقتی باز میرا می

                                                      
 .33ح ،00ص ،2ج ،الرضا أخبار عيون همو، .1
 .4ح ،06ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2
 .77 ح ،290ص ،2ج ،تفسير عیاشی، .3
 .347ص ،الأمالي بابویه، ابن .4
يعة مصباح ،صادق جعفر امام به منسوب .5  .27ص ،الشر
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دوباره چشمش را بسته، و خود را در همان «. طَرْفَهُ  هَلُمَّ نَنْصَرِفْ و غَضَّ »فرمایند: به او می
برای چشم بستن در حرکت سریع و « غض»در این روایت  1بیند.جای قبلی در کوفه می

 کار رفته است.خارق العاده به
 د. روایات تعیین کنندۀ تکلیف در نگریستن به شرمگاه: 

قال: مَنْ دَخَلَ » في ثواب الأعمال ... عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. 4
امَ  ظَرِ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ  -الْحَمَّ هُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ. -فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّ وشن ر 2«آمَنَهُ اللَّ

شود اصلًا به شرمگاه ، این است که کسی که داخل حمام می«غَضَّ طَرْفَهُ »است که مراد از 
 3 کار رفته است.دیگری نگاه نکند. همین معنا در برخی دیگر از روایات به

قَالَ: وَ لَا یَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ » عن أبي سعید الخدري في وصیة النبي لعلي. 2
ظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِي الْوَلَدِ. -لْیَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ  وَ  این روایت  4«فَإِنَّ النَّ

دستور داده هنگام جماع، مرد اصلًا به شرمگاه همسرش نگاه نکند؛ زیرا این نگاه، سب  
 لا نگاه کند.شود، نه اینکه نیمکوری فرزند می

هِ، فَإِنَّ : »فر الباقرقال أبو جع. 0 إِذَا انْکشَفَ أَحَدُکمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَیرِ ذَلِك فَلْیقُلْ بِسْمِ اللَّ
ی یفْرُغَ. یطَانَ یغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّ معنای حدیث این است که شیطان اصلًا نگاه  5«الشَّ

 کند.لا و زیر چشمی نگاه میکند، نه اینکه نیمنمی
اسِ وَ اسْتُرْ عَوْرَتَك مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیهِ.:» فی فقه الرضا. 0 ؛ 6«وَ غُضَّ بَصَرَك عَنْ عَوْرَةِ النَّ

 یعنی به شرمگاه مردم نگاه نکن.
هُمْ : »روینا عن أهل البیت. 4 أَمَرُوا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَاتِ  أَنَّ

پوشی از شرمگاه نیز به دستور اهل بیت مبنی بر لزوم چشم در این روایت 7«الْمُسْلِمِین.
 مسلمین اشاره شده است. 

                                                      
 . 024ص ،2ج ،مناقب شهرآشوب، ابن .1
 .4ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .2
 .4ح ،243ص ،4ج همان، ؛7ح ،40ص ،2ج همان، .3
 .3ح ،424ص ،20ج همان، .4
 .40ح ،23ص ،4ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .5
 .4ح ،243ص ،4ج ،الوسائل مستدرك نوری، .6
 .34ح ،492ص ،77ج ،الأنوار بحار مجلسی، .7
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در معنای حقیقی خود )پایین انداختن چشم تا طرف « غض بصر»در این موارد، واژۀ 
رو را نبیند؛ نه معنای روی هم گذاشتن چشم( استعمال شده است؛ زیرا مقابل و روبه

گونه تأویلی در استعمال تأویل است، و در این موارد هیچاستعمال مجازی نیازمند قرینه و 
که ادعای وجود قرینه در تمام موارد نیز قابل پذیرش نیست؛ بلکه شود؛ چنانحد نمی

طور که خواهد آمد، روایت ابوعمرو زبیری و دو روایت دیگری که در تفسیر آیۀ غض همان
 د.کنوارد شده، دلالت بر استعمال غض در ترک نگاه می

 لا کردن چشمنیم؛ بررسی شواهد معنای دوم
 1دو شاهد برای اثبات معنای دوم ارائه شده است:

غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ  إِذَا فَرِحَ »گفته است:  . هند بن ابی هاله در وصف چهرۀ پیغمبر4
مُ. بَسُّ خندیدند، معنای روایت این است که حضرت با چشم کاملًا باز نمی 2«ضِحْکهِ التَّ

کردند، و مانند افراد سبک، چشم خود را باز کردند. یعنی خیره نگاه نمیبلکه تنها تبسم می
 کردند.کردند، نه اینکه حضرت اصلًا نگاه نمینمی

 إرْمِ »به محمد بن حنفیه در جنگ جمل آمده است:  . در وصیت امیرالمؤمنین2
و یا در دستورالعمل عمومی برای جنگ فرمودند:  3.«كوَ غُضَّ بَصَرَ  الْقَوْمِ  أَقْصَی كبِبَصَرِ 

هُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْ » بْصَارَ فَإِنَّ
َ
وا الْأ هُ أَ  لِلْقُلُوبِ  نُ کغُضُّ صْوَاتَ فَإِنَّ

َ
به  4«طْرَدُ لِلْفَشَل.وَ أَمِیتُوا الْأ

ای نکنید؛ زیرا کثرت جمعیت دشمن، در دل شما ایجاد وحشت نگاه مطالعهدشمن 
 5تان عادی باشد و با دقت همراه نباشد.کند؛ بلکه نگاهمی

همان « غَضَّ طَرْفَهُ »هر دو شاهد ناتمام است؛ زیرا در روایتِ هند بن ابی هاله، مراد از 
به جهت دوری از شادمانی مستانه، نگاه  یعنی پیامبر اسلامزیر انداختن نگاه است؛ 

 انداختند که با تواضع سازگارتر است. در روایاتِ دستورات امیرالمؤمنینخود را به زیر می

                                                      
 .474ص ،49ج ،آثار مجموعه مطهری، .1
 .430ص ،46ج ،الأنوار بحار مجلسی، ؛4 ح ،444ص ،3ج ،الوسائل مستدرك نوری، .2
 .474ص ،02ج ،وارالأن بحار مجلسی، .3
 .4 ح ،09ص ،3ج ،الكافي کلینی، .4
 .474ص ،49ج ،آثار همجموع مطهری، .5
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خواهند بفرمایند که چشم اند و میدر میدان جنگ نیز حضرت معنایی کنایی را اراده کرده
کاره بکنید؛ بلکه دشمنی وجود ندارد، نه اینکه نگاه نیمهیندازید. گویا اصلًا بخود را به زیر 

پد از تشخیص دشمن، صف مقابل را بشکافید و به جلو بروید همانند کسی که نگاه 
 کند.کند و حرکت مینمی

 «غض»بندی معنای جمع
در غال  کتا  لغات، دو معناا ذکار شاده؛ یکای « غض»، برای با توجه به آنچه بیان شد

تواناد کندن )خفض(، و دیگری معنی نقصان. طبق هر دو معنا غاض، مایمعنای پایین اف
نکردن به طرف مقابل باشد؛ زیرا طبق معنای اول با زیر افکندن نگااه، طارف کنایه از نگاه

شود، و طبق معنای دوم نیز مراد از ناقص کردن چشم، ناقص ساختن آن از مقابل دیده نمی
باا « غاض»نکردن است. پاد معناای کناایی نگاهاش نگاه به طرف مقابل است که نتیجه

 یکسان خواهد شد.« غمض»معنای حقیقی 
که وقتی نکردن، بسیار عرفی است؛ چناندر کنایه از نگاه« غض بصر»استعمال تعبیر 

و « چشمت را ببند تا لباسم را عوض کنم»گوید: کسی بخواهد لباسش را عوض کند، می
است. البته ازآنجاکه بستن « نکردننگاه»وضوح، بستن چشم موضوعیت ندارد و کنایه از به

 «. چشمانت را ببند»شود نکردن است، گفته مینگاهترین راه برای چشم، راحت
 گیری خواهد آمد.بندی و نتیجهۀ این بحث، در جمعفایدنتیجه و 

 در آیه« مِن»واژۀ مراد از 
آورده شده؛ ولی دربااره  حفاِ  فارج، ایان « مِنْ »حرف جر « أَبْصار»در آیۀ شریفه، بر سر 

شریفه، دو نظر در میان مفسران، ادبا و  حرف آورده نشده است. در تفسیر این حرف در آیۀ
 فقیهان وجود دارد:
، و محقق اردبیلی هم آن را پذیرفته 1را زائد دانسته« مِنْ »زائده؛ اخفش  :دیدگاه نخست

 شود.بنابراین، وجود و فقدان آن یکسان بوده، و معنای خاصی از آن استفاده نمی 2است.

                                                      
 .229ص ،0ج ،الكشّاف زمخشری، .1
 .342 - 344صص ،البيان زبدة اردبیلی، .2
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را برای تبعیض دانسته و « مِنْ »ل اخفش، تبعیضیه؛ سیبویه با انکار قو دوم: دیدگاه
 1صاح  کشاف نیز قول وی را تقویت کرده است.

وا مِنْ أَبْصارِهِمآیۀ بر اساس کت  لغت و درک وجدانی، معنای غض در دو  یغُضُّ
و و  2

اغْضُضْ مِنْ صَوْتِك
صدایت »به این معنا است که  و اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكیکسان است.  3

سب  « من»نهفته است و تبعیضیه بودن « غضّ »در خود مفهوم « خفض»و « را پایین بیاور
را تبعیضیه نگرفته تا مهمل معنا کند. در « مِن»چنین معنایی نشده و به همین جهت کسی 

وا مِنْ أَبْصارِهِم ، در هر دو آیه مفهوم تبعیضیه نیست؛ بنابراین« مِنْ »نیز چنین است و  یغُضُّ
 است.« خفض»، متضمن «غض»

شود، و هر دو سب  تفاوتی در معنا نمی« مِن»با مراجعه به کت  لغت، بودن یا نبودن 
و « غض عینه»، یا «غض من طرفه»و « غض طرفه»که فرض، معنای یکسانی دارند؛ چنان

، و 4ن چشم استتفاوت معنایی ندارند، و همگی به معنای زیر انداخت« غض من عینه»
که در صیغۀ نکاح یا چه زائد باشد و چه نشویه، از جهت معنایی تفاوتی ندارد؛ چنان« مِن»

شود. پد بیان می« مِن»و گاهی بدون « مِن»همراه با « بعت»و « أنکحت»بیع نیز گاهی 
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ معنای آیۀ شریفۀ  مؤمنین بگو دیدگانشان  این است که به قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

 را پایین بیندازند که قهراً نگاه نخواهند کرد و آیۀ شریفه بیش از این، دلالتی ندارد.
با حکیم بودن که  به معنای لغو بودن آن نیست« من»شایان توجه است که زائد بودن 

ل است و ای ندارد؛ ولی در زیبایی کلام دخیزائده، معنای تازه« من»گوینده ناسازگار باشد. 
 کنند.اما اهلش درک می ،گرچه ما این جهت حسن را درک نکنیم

یری ندارد؛ زیرا تأث، زائده باشد و چه تبعیضیه، در سرنوشت بحث «من»، چه درهرحال
آن مجمل است و روشن نیست که چه مصادیقی از نگاه  در فرض تبعیضیه بودن نیز مفاد

 خواهد آمد. در ادامه که مراد است

                                                      
 .229ص ،0ج ،الكشّاف زمخشری، .1
 .00 آیۀ نور، سورۀ .2
 .49 آیۀ لقمان، سورۀ .3
 .449ص ،2ج ،المنير المصباح فیّومی، .4
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 در آیه« بصر ض  غ»متعلق 
 در تعیین مقداری که غض لازم است، چند احتمال مطرح است:

« غض بصر»گوید: بر فرض اگر در آیۀ شریفه، متعلق آقای حکیم می يا؛اشيكم: تمام 
عام بوده، و غض بصر از هر چیزی لازم باشد، باید در ظاهر آیه تصرف کرد؛ زیرا گرچه 

زیرا غض  دست کشید،ظاهر ابتدایی امر، وجوب غض است، اما باید از این ظهور ابتدایی 
به امثال شرمگاه واج  بوده، و نسبت به  یا واج  نبوده، بلکه غض بصر نسبتاشاز همۀ 
کند، یا مستح  است. پد آیه، موارد وجوب غض و استحباب آن را مشخص نمیاشبرخی 

 1شود.بلکه از دلیل خارجی مشخص می
یا، اشکلام آقای حکیم صحیح نیست؛ زیرا معنایش این است که غض بصر از همۀ 

ن نیست و در تنافی با آیاتی است که ترغی  که التزام به این معنا ممکیدرحالمطلوب است. 
أَفَلا های وجود خدا کرده است؛ مانند آیۀ شریفۀ نگریستن به آسمان و زمین و نشانهبه 

بِلِ کیفَ خُلِقَت ی نیز بر نگاه به زمین و آسمان و سیرۀ انبیا و اولیای اله .2ینْظُرُونَ إِلَی الِْْ
مل آیه بر خصوص استحباب غض بصر از همۀ ین، ح؛ بنابرابرخی امور عالم بوده است

یا، یا بر جامع بین وجوب و استحباب، ممکن نیست. بلکه حتی اگر اجماع و روایاتی بر اش
ییق دایرۀ موضوع تضتخصیص عمومیت آیه دلالت نکند، تناس  حکم و موضوع، موج  

آنها ثابت  له موضوعمعنای  بهباتوجهشود؛ زیرا توسعه یا ضیق معانی الفا ، فقط حکم می
شود؛ بلکه تناسبات نیز در آن دخالت دارند، و عرف با لحا  تناس  حکم و موضوع، نمی

 ی منتفی است.روشنبهین این احتمال ؛ بنابراکندمعنای لف  را توسعه داده یا ضیق می
محقق اردبیلی نیز مراد از لزوم غض را معنایی عام دانسته، و از  ها؛دوم: تمام بدن انسان

ها جایز نیست؛ زیرا حذف متعلق، دلیل عموم است و یه استفاده کرده که نگاه به بدن انسانآ
ی که از سنت، استفادۀ تخصیص شود، از این عموم رفع ید شده و در سایر موارد به ااندازهبه

 3شود.عام تمسک می

                                                      
 .23ص ،44ج ،العروة مستمسك حکیم، .1
 .20 - 47 آیات غاشیة، سورۀ .2
 .342ص ،البيان زبدة اردبیلی، .3
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استظهار برخی توان با رسد دلیل اثباتی برای این احتمال وجود ندارد؛ بلکه میبه نظر می
 از احتمالات آتی، این احتمال را نفی کرد.

این باشد که خیره « غض بصر»گوید: اگر مقصود از ؛ آقای مطهری میسوم: وجه و كفين
یعنی ناظر به نگاهی باشد که لازمۀ گفتگو است و مقصود این است که  -نگاه نکنند 

زیرا ضرورت، فقط مقتضی قطعاً متعلق غض بصر، فقط چهره است؛  -ی نکنند چرانچشم
 1جایز نیست.« غض بصر»ین نگاه به غیر وجه و کفین حتی با ؛ بنابراهمین مقدار است

 ایشان متعلق غض را با استناد به روایت شأن نزول آیه، وجه و کفین دانسته است.
 دو اشکال بر ایشان وارد است: 

ها را از پشت گوش رسم مردم این بوده که روسری 2اولًا؛ طبق روایت سعد اسکاف
شده است ها و گردن نیز دیده میبستند. پد فقط صورت، باز نبوده است؛ بلکه گوشمی

ین ؛ بنابراشدند، آیۀ شریفۀ غض بصر نازل شدن دچار مشکل میکردنگاهو چون جوانان با 
تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، و به قرینۀ این روایت، متعلق غض، خصوص 

 ین نیست.وجه و کف
و روایت  4، روایت تفسیر نعمانی3زبیری ابو عمروثانیاً؛ ممکن است روایت، با روایت 

که متعلق غض بصر را شرمگاه دانسته، تنافی  5به محمد بن حنفیه یرالمؤمنیناموصیت 
 کند؛ اما ایشان به بررسی آن نپرداخته است. پیدا 

م بوده است که بدون لنگ و پوشش ؛ در دوران نزول آیه مرسوجنسچهارم: شرمگاه هم
و روایت  6رفتند، و آیه درصدد نهی از این کار است. روایت ابو عمرو زبیریبه حمام می

شاهد همین احتمال است. البته در بررسی احتمال ششم تعین این احتمال  7تفسیر نعمانی
 نفی خواهد شد.

                                                      
 .392 و 476صص ،49ج ،آثار همجموع مطهری، .1
 .3ح ،324ص ،3ج ،الكافي کلینی، .2
 .4ح ،03ص ،2ج ،الكافي کلینی، .3
 .3ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .4
  .0243ح ،627ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .5
 .4ح ،03ص ،2ج ،الكافي کلینی، .6
 .3ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .7
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که در  -ق این روایات گرچه طب جنس و جنس مخالف(؛پنجم: مطلق شرمگاه )اعم از هم
جند است؛ اما متعلق غض، نگاه به شرمگاه هم -ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد 

جند خصوصیتی ندارد. بلکه در روایت، تنها حکم صورت محل ابتلا نگاه به شرمگاه هم
ن جند بوده، بیان شده است؛ زیرا در قدیم رایج بود که مردان و زناکه نگاه به شرمگاه هم

مرسوم نبوده مردان و زنان مختلط، بدون لنگ حمام  و ازآنجاکه رفتندبدون لنگ حمام می
 بروند، حکم این صورت بیان نشده است.

بر این باور است که  وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ با ابوالفتوح رازی به قرینۀ سیاق آیه و اقتران آن 
و آقای حکیم نیز آن را محتمل دانسته ، 1حرمت نگاه و لزوم غض، به شرمگاه اختصاص دارد

را  جندهم یرغجند و اعم از هم ،، و آقای طباطبائی نیز تعلق غض به شرمگاه2است
  3 تقویت کرده است.

اند، برخی روایات نیز با اشاره به آیۀ غض، متعلق غض بصر را شرمگاه دانسته ازآنجاکه
ابو ن روایات عبارت است از: روایت توان این روایات را مؤید این احتمال دانست. ایمی

به  و مرسلۀ حماد بن عیسی)وصیت امیرالمؤمنین 5، روایت تفسیر نعمانی4زبیری عمرو
 6محمد بن حنفیه(.

آید که مراد از حف  شرمگاه در آیات قرآن، حف  از برخی روایات و اقوال عامه نیز برمی
اق آیه، مراد از لزوم غض، حرمت نگاه سی بهباتوجهبنابراین  7از زنا است، مگر در آیۀ غض.

به شرمگاه است؛ هم به افراد دستور پوشاندنش داده شده تا دیگران آن را نبینند و هم به 
به فروج »فرماید: داده شده است. پد طبق این احتمال، آیه می نکردننگاهدیگران دستور 

ولی باید روایات وارد شده « د.دیگران نگاه نکنید و فروج خود را نیز از نگاه دیگران حف  کنی
 در شأن نزول آیۀ غض نیز، بررسی شوند. 

                                                      
 . 420ص ،44ج ،الجنان روض ،الفتوح ابو .1
 .23ص ،44ج ،العروة مستمسك حکیم، .2
 .444ص ،43ج ،الميزان طباطبایی، .3
 .4ح ،06 - 00صص ،2ج ،الكافي کلینی، .4
 .3ح ،000ص ،4ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .5
  .0243ح ،627ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .6
 .40ص ،3ج ،المنثور الدر سیوطی، .7



 

وه
زپژ

با
 ی

 از 
راد

م
«

صر
ضّ ب

غ
 »

 یۀدر آ
ضّ 

غ
 

19 

ظاهر با هم تنافی دارند؛  حس بهاند، که ذیل آیۀ شریفه وارد شده 2و زبیری 1روایت سعد
زیرا هریک از آنها متعلق غض را در آیه، چیزی متفاوت با متعلق غض در روایت دیگر بیان 
کرده است. در حقیقت طبق روایت زبیری، متعلق غض در آیه، نگاه به شرمگاه شخص 

که طبق روایت سعد اسکاف مراد از لزوم غض، خصوص شرمگاه یدرحالجند است، هم
لکه مراد از آن لزوم غض از نگاه شهوانی به صورت و موی زنانی است که پوشش نیست. ب

شود زنان در گذشته، خمار و چارقد خود را اند؛ زیرا از این روایت استفاده میمناسبی نداشته
شد. پد بستند و در نتیجه صورت باز بوده و مقداری از مو هم دیده میپشت گوش می

از مو است و مراد، خصوص شرمگاه نیست. همچنین طبق متعلق غض، صورت و مقداری 
 روایت سعد، مورد نزول آیه، نگاه شهوانی بوده است.

برای ارزیابی این نظریه ابتدا باید صلاحیت ذاتی دو روایت برای استناد بررسی شود، و 
 در صورت صلاحیت ذاتی هر دو، ناچار به جمع بین آنها خواهیم شد.

نیست؛ زیرا در سند روایت، بکر بن صالح، واقع  اعتمادقابلد روایت زبیری از جهت سن
همچنین ابو عمرو زبیری، هیچ کجا توثیق نشده،  3شده که نجاشی او را تضعیف کرده است.

دلالت بر تشیع  4«جُعِلْتُ فِدَاك»و شاید اصلًا شیعه نباشد، و خطاب قراردادن امام با عبارت 
یت نگاه کرده باهلعنوان عالم ارد نادری از آنها( به ائمه بهوی ندارد؛ زیرا عامه هم )به جز مو

. اندمعترفکنند و به علم و زهد و اخلاق ایشان و با احترام و تجلیل از ایشان یاد می
همچنین ابو عمرو زبیری تنها در سند این روایت و چند روایت اندک دیگر وارد شده، و از 

 توثیق کرد. توان او راطریق اکثار اجلاء نیز نمی
در سند روایت سعد، همۀ افراد بدون اشکال ثقه هستند، به جز سعد اسکاف که وثاقت 

در کت  رجالی معرفی که  او محل بحث است. سعد اسکاف همان سعد بن طریف است
 5 شده است و ابن غضائری او را ضعیف دانسته است.

                                                      
 .3 ح ،324ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1
 .4ح 06 تا 00ص ،2ج ،همان .2
 .276 ش ،409ص ،رجال نجاشی، .3
 .4ح ،00ص ،2ج ،الكافي کلینی، .4
 .64ص ،رجال غضائری، ابن ؛47 رقم ،443ص ،رجال طوسی، ؛436ش ،473ص ،رجال نجاشی، .5
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سکَافِ وَ سَعدُ الحقَافِ وَ سَعدُ قَالَ حَمدُوَیة: سَعدُ الْ»در رجال کشی چنین آمده است: 
بنُ طریف، وَاحِدٌ. قَالَ نَصر: وَ قَد أدرَكَ عَلي بن الحُسَینِ. قَال حَمدُوَیه: وَ کَانَ نَاوُوسِیاً وَفَدَ 

 ».1)وقف خ.ل( عَلی أبِي عَبدِاللّه
تفسیر  «وقف علی أبي عبدالله»است، و عبارت « وقف»صحیح،  ۀبر اظهر، نسخ بنا

آخرین امام بوده  است. ناووسیه هم از فِرق واقفه هستند که معتقدند امام صادق ناووسیه
« قِ ادِ ی الصَّ لَ عَ  ةُ فَ اقِ الوَ » پد ناووسیه  .و آن حضرت فوت نکرده، و از نظر غای  است

 «.ماظِ ن الکَ سَ ي الحَ ی أبِ لَ عَ  ةُ فَ اقِ الوَ »نه واقفه معروف که  2هستند
توان گفت: مسلک ابن غضائری متن رجال می بزرگانمجموع کلمات  ۀبا ملاحظالبته 

دانسته، و راوی خود غلو آمیز می ۀروایت افراد، آنها را به عقید ۀگاه با ملاحظو شناسی بوده، 
کرده است. در مورد سعد اسکاف نیز شاید در بین روایات او، روایاتی مربوط را تضعیف می

که نجاشی نیز برخی از روایات او ست؛ چنانبه مذه  ناووسی دیده، و او را تضعیف کرده ا
اما شیخ  .یاد کرده است 3«رنکَ یُ  وَ  فُ عرَ یُ »را صحیح و برخی را نادرست دانسته، و از او به 

طوسی در روایات سعد که مربوط به احکام بوده، نقطه ضعفی ندیده و او را معتبر و معتمد و 
آید که لمات ائمۀ رجال برمیدانسته است؛ بنابراین، از مجموع ک« صحیح الحدیث»

حال آیا واقعاً ناووسی بوده یا خیر؟ معلوم  .استورد اعتماد روایات فقهی سعد اسکاف م
است، اما شاید « رِ بَ الخَ  یحُ حِ صَ »، به معنای «یثِ دِ الحَ  یحُ حِ صَ »نیست. البته گرچه ظاهر 

را به « یثِ دِ الحَ  یحُ حِ صَ »، دانشمندانها و برای جمع بین کلمات بتوان به قرینۀ سایر نقل
یعنی سعد اسکاف خودش در نقل  .دانست« ارِ الِْخبَ  یحُ حِ صَ »و « یثِ حدِ صحیح التَّ »معنای 

منافاتی ندارد که برخی منقولات وی اعتبار  ،؛ بنابراینمورد اعتماد است -نه در منقول  -
 عنا خلاف ظاهر است.باشد. البته این م« رنکَ یُ  وَ  فُ عرَ یُ »لازم را نداشته، و به تعبیر نجاشی 

و  -که البته بعید است  -همچنین ممکن است عبارت نجاشی به معنای دیگری باشد 
، «هِ بِ ذهَ مَ  ةِ هَ ن جَ مِ  رُ نکَ یُ  وَ  هِ یثِ دِ حَ  ةِ هَ ن جَ مِ  فُ عرَ یُ »این باشد که « رنکَ یُ  وَ  فُ عرَ یُ »مراد از 

                                                      
 .243ص ،رجال کشّی، .1
 .67 - 66صص ،ةالشيع فِرق نوبختی، .2
 .463ش ،473ص ،رجال نجاشی، .3
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 1«وا.أَ ا رَ وا مَ رُ ذَ  وا وَ وَ ا رَ وا مَ ذُ خُ »همانند بنو فضال که دربارۀ آنان وارد شده: 
هم  یدر کت  عامو ، 2«اً یَ اضِ قَ  انَ کَ »در رجال نجاشی دربارۀ سعد اسکاف گفته شده: 

هیچ ، 4اندمفصل حالات وی را آورده ۀ؛ اما با اینکه ترجم3وی ترجمه و تضعیف شده است
ودن علاوه در روایات هم شاهدی بر قاضی ببه اند.کدام به منص  قضایی وی اشاره نکرده

باشد. در رجال کشی « قاصّاً »مصحف « قاضیاً » ۀمحتمل است که کلم ؛ بنابراینوی نیست
 5 معرفی شده است.« قاصّ »نیز وی 

شده، خصوصاً با توجه به عدم بسیار شبیه به هم نگاشته می« قاضیاً »و « قاصّاً »کلمۀ 
دو به هم بسیار  ها و محو شدن آنها در نسخه، احتمال تصحیف اینپایبندی به نگارش نقطه

باشد. به هر « قاصّاً »در رجال نجاشی مصحف « قاضیاً »طبیعی است. پد بعید نیست 
 رسد که سعد اسکاف معتبر است.حال، به نظر می

توان گفت تعین احتمال پنجم، صحیح نیست؛ زیرا سند روایت زبیری و حاصل آنکه می
اعتماد نیست و بر قابل -ر نعمانی حماد و روایت تفسی ۀمرسل -روایاتِ مؤید احتمال پنجم 

شود؛ زیرا تعارضی بین روایت فرض قبول سند روایت زبیری، تعین احتمال پنجم ثابت نمی
سعد اسکاف با اخبار مزبور وجود ندارد و هر یک از این روایات در مقام بیان یکی از 

ور مطلق است. بدین صورت که متعلق غض، هم نگاه شهوانی به ط« نگاه حرام»مصادیق 
 ین؛ بنابرااست)هرچند به فروج نباشد(، هم نگاه به فروج )هرچند از روی شهوت نباشد( 

برای هر دو  باریکتناس ، برخی از مصادیق آیه را ذکر کرده است. شاید آیه هر روایتی به
توان تعین احتمال پنجم را نمی؛ بنابراین جهت نازل شده باشد و شاید دو بار نازل شده باشد

ابت کرد. حتی اگر با عدم پذیرش این وجه جمع، تعارض حل نشود، به جهت صحت سند ث
 باید به آن اخذ کرد و آن را بر روایت زبیری مقدم داشت. ، روایت سعد اسکاف

                                                      
 .67ص ،4ج ،الحديث رجال معجم خویی، .1
  .463ش ،473ص ،رجال نجاشی، .2
 .37ص ،4ج ،اللباب جزری، .3
 ،الضعفاء ديوان ذهبی، ؛030ص ،4ج ،الكامل جرجانی، ؛34ص ،2ج ،الإصابة عسقلانی، ر.ک: .4

 .4370 رقم ،433ص
 .243ص ،رجال کشّی، .5
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طور که در وصیت حضرت همان ششم: اموری كه نگاه به آن حرام است؛
هُ وَ فَرَضَ عَلَی ا»چنین تعبیر شده است:  یرالمؤمنینام مَ اللَّ لْبَصَرِ أَنْ لَا ینْظُرَ إِلَی مَا حَرَّ

وا مِنْ أَبْصارِهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیهِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ   وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ
مَ أَنْ ینْظُرَ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ غَیرِه  1.«فَحَرَّ
احتمال، مفاد آیه این بر  بناالبته  2.دند مراد آیه این معناستشیخ طوسی و زمخشری معتق

 حرام است، مجمل بوده، و باید از خارجِ آیه استفاده شود. چیزهاییچه نگاه به نسبت به اینکه 
آقای داماد به دو دلیل تمسک کرده  جنس و تمام بدن جنس مخالف؛هفتم: شرمگاه هم

 و دیگری روایت زبیری. ، است تا این احتمال را ثابت کند؛ یکی مناسبات حکم و موضوع
ادلۀ عام تحریم  ازتبعیضی باشد یا نباشد، این آیه « مِن»گوید: در این آیۀ شریفه ایشان می

ست که بر لزوم ولی چنین نی .جند استو خصوص شرمگاه هم جندهمبه غیر  یستنرگن
تناس  حکم و موضوع، مراد از این آیه را جهت عرف بهغض از هر شیئی دلالت کند و ازاین

جند متعلق حکم غض بصر، بدن جند مخالف و شرمگاه هم ؛ بنابراینفهمدمضیق می
 3تخصیص آیه است.، است و اگر مثلًا استثنای وجه و کفین و موارد دیگر ثابت شود

در آیه، مانع عمومیت حکم غض بصر نسبت به بدن جند « مِن»نای از سویی تفاوت مع
به معنای تبعیض هم باشد، « مِن»شود؛ زیرا حتی اگر جند نمیمخالف و شرمگاه هم

است که «بَصَر»مراد، تبعیض  -نه بر سر دیدن  -)چشم( آمده  «بَصَر»بر سر « مِن»ازآنجاکه 
و حکم  نکار عمومیت غض بصر صحیح نیستاو در نتیجه  ؛است آنکنایه از به کار نبستن 

 4عام است.، جندو شرمگاه همجند مخالف وجوب غض نسبت به بدن 

به روایت ابو عمرو زبیری، گوید: باتوجهدلیل دوم ایشان، روایت زبیری است. ایشان می
پد نگاه به هیچ  .مختص به فروج نبوده، و عمومیت دارد، متعلق غض بصر در آیۀ غض

فَقَالَ تَبَارَك وَ تَعَالَی: »... قسمتی از بدن زنان جایز نیست؛ زیرا در این روایت آمده است: 
 ْوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُم فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ

                                                      
  .0243ح ،627ص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من بابویه، ابن .1
 .229ص ،0ج ،كشّاف زمخشری، ؛427ص ،7ج ،التبيان طوسی، .2
  .23ص ،2ج ،الصلاة كتاب داماد، ک:ر. .3
 .26ص ،همان .4
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أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ »و جملۀ  1...«إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ وَ یحْفََ  فَرْجَهُ أَنْ ینْظَرَ إِلَیهِ ینْظُرَ الْمَرْءُ 
 عطف شده است. « فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ »به « أَخِیهِ 

« ند زنج»بلکه نه شرمگاه، ، «عورت»داخل روایت، مراد از  ۀاز سوی دیگر، طبق قرین
معطوف و معطوف  ۀ، تساوی مفاد جملبه شرمگاه« عورت»لازمۀ اختصاص است؛ زیرا 

و تکرار بدون «( أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ »و « فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ )»علیه 
« عَوْرَاتِهِمْ »ی فاسد، مراد از ناچار باید برای پرهیز از این تال، به؛ بنابراینآنها است ۀفاید

مؤمنان به زنان یکدیگر نگاه نکنند و به فروج » :زنانشان باشد، تا مفهوم روایت چنین باشد
پد زنان باید از تمام بدن مردان، و از شرمگاه زنان، و  2«.خود نیز نگاه نکنند هایجندهم

 صر کنند.مردان نیز باید از تمام بدن زنان و از شرمگاه مردان، غض ب
و معنای « فروج»مشترک لفظی بین معنای « عورت»گوید: واژۀ همچنین ایشان می

استعمال شده « جند زن»در روایات نیز به معنای « عورت»است و لف  « جند زن»
بِي»است، مانند:  سَاءُ عَي   إِنَّ النَّ تعدادی از در  شاهد دیگر اینکه 3.4«وَ عَوْرَةٌ  قَالَ النِّ

پد در زبان عربی  5.استآمده « المرأة»و « النساء»در معنای « عورت»یز کت  لغت ن
که در زبان فارسی و ترکی نیز این شیوع دارد؛ چنان« جند زن»استعمال عورت در معنای 

 کاربرد شیوع بسیار دارد.
 چند اشکال بر کلام ایشان وارد است:

« مِن»ر فرض هم مراد از ولی ب، در اینجا به معنای تبعیض نیست« مِن»اولًا، گرچه 
(، شاید تبعیض بصر، نوعی کنایه از ه استکه آقای داماد نیز فرض کردتبعیض باشد )چنان

دو نوع است: ید خائن و ید امین، چشم نیز به « ید»تبعیض ابصار باشد؛ زیرا همچنان که 
شریفه  خائن، و این دو نوع چشم، از آیۀ یرهمین اعتبار دو نوع است: بصر خائن و بصر غ

                                                      
 .4ح ،03ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1
 .007ص ،4ج ،الصلاة كتاب داماد، .2
سْلِیمِ  بَابُ  ،303 - 304صص ،3ج ،الكافي کلینی، .3 سَاءِ، عَلَی التَّ  .4ح النِّ
 .007ص ،4ج ،الصلاة كتاب داماد، .4
ين مجمع طریحی، ؛273ص ،7ج ،العروس تاج زبیدی، ؛393ص ،مفردات اصفهانی، راغ  .5  ،البحر

 .043ص ،0ج ،النهاية اثیر، ابن ؛446ص ،0ج
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 َدُورُ ی عْینِ وَ مَا تُخْفي الصُّ
َ
عْلَمُ خَائِنَةَ الْأ

شریفه امر به غض  ۀپد آی .شودنیز استفاده می 1
جهت خائن را بیان نکرده، و ازاین یرولی تشخیص مصداق بصر خائن و غ، بصر خائن کرده

 همال دارد.اجمال یا انوعی 
اما ، موضوع با تناس  حکم و موضوع صحیح است ۀثانیاً، هرچند اصل تضییق دایر

وضوح اقتضا ندارد که عمومیت غض بصر به تمام بدن مجرد تناس  حکم و موضوع به
جند مراد باشد، تا با ادلۀ دیگر نسبت به وجه و کفین تخصیص جند مخالف و فرج هم

مشخص شود، و بخورد؛ زیرا متعلق غض در آیه بیان نشده، و باید با تناس  حکم و موضوع 
جند، جامع هم شرمگاهبدن جند مخالف و  به تواند نسبتنمی« مرینحد الأأ»عنوان 

 عرفی باشد، تا غض بصر از چنین جامع عرفی واج  باشد. 
 ۀحکم مزبور باشد، باید مراد از آی ۀریبلکه اگر تناس  حکم و موضوع، موج  تضییقِ دا

پد ابتدا  .با دلیلی دیگر تبیین شودآن د و مصادیق باش« هُ ترُ سَ  ُ  جِ ما یَ »شریفه، غض بصر از 
به اقتضای تناس  ، باید موارد مستثنا از حکم وجوب ستر ثابت شود، سپد وجوب غض

، طبق اختصاص پیدا کند؛ بنابرایناستثنا شده  ۀای جز محدودحکم و موضوع به محدوده
تنها بر حرمت غض جز مقتضای تناس  حکم و موضوع، آیۀ شریفه از ابتدا تضیق داشته و 

 استثنا شده )وجه و کفین( دلالت دارد، و حکم غض بصر از ابتدا عام نیست. ۀمحدود
ثالثاً، عورت به معنای چیزی است که باید مخفی و مستور باشد که در روایات نیز به همین 

عُوا عَوْرَاتِ »معنا آمده مانند:  نْیا عَوْرَاتِ  کانُوا یبْتَغُونَ »و  2«الْمُؤْمِنِین لَاتَتَبَّ اسِ فِي الدُّ که  3«النَّ
جهت که باید عیوب، مخفی و مستور بماند، مراد جستجوی عیوب مخفی مردم است، و ازآن

لف  عورت استعمال شده است. با وجود بررسی موارد استعمال عورت در روایات، حتی در 
لغت و استعمالات برخی البته بعدها در کت   .استعمال نشده استزن یک مورد نیز به معنای 

 وَ  ي  عَ  اءُ سَ النِّ »ها عورت در مفهوم زنان اصطلاح شده که شاید به استناد احادیثی مثل زبان
بلکه مفهوم  ؛به کار نرفته است زناناما در این حدیث نیز لف  عورت به معنای  .باشد« ةٌ ورَ عَ 

                                                      
 .49 آیۀ غافر، سورۀ .1
 .244ص ،الأعمال ثواب بابویه، ابن .2
 .232ص ،همان .3
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بر یکی از مصادیق آن )زنان( به حمل شایع صناعی حمل شده و حمل، غیر از « عورت»کلی 
لف  انسان در مفهوم زید به کار نرفته، بلکه « انٌ نسَ إیدٌ زَ » ۀکه در قضیچنان .استعمال است

 مفهوم کلی انسان به حمل شایع صناعی بر یکی از مصادیق آن )زید( حمل شده است.
اقتضای اختلاف معطوف و معطوف علیه را ندارد؛ بلکه شاید  ییتنها، عطف، بهرابعاً 

برای « فَنَهَاهُمْ أَنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ و أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ »معطوف در جمله 
افراد توضیح معطوف علیه آمده، و عطف تفسیری باشد؛ زیرا در میان عرب شایع بوده که 

کید  .رفتندبه حمام می پوششجند بدون هم شده، تا  یاداین توضیح در روایات برای تأ
 جند را منع کند.به فرج هم نگریستنصراحت، به

»... پد از نقل آیۀ شریفه ساقط شده است: « ماهُ هَ نَ فَ » ۀ، کلموسائلخامساً، در نسخۀ 
وا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِ  فَقَالَ تَبَارَك وَ تَعَالَی أَنْ ینْظُرُوا إِلَی  ینَ یغُضُّ

قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ  أَنْ ینْظَرَ إِلَیهِ وَ قَالَ  وَ یحْفََ  فَرْجَهُ  عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ 
مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَی فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفََ   رُوجَهُنَ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُ 

نَا إِلاَّ هَذِهِ الْیْةَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ ینْظَرَ إِلَیهَا وَ قَالَ کلُّ شَی ءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفِْ  الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّ
ظَر. هَا مِنَ النَّ  1«فَإِنَّ
، یعنی علیهونشر مشوش باشند، و معطوفنقل شاید در واقع جملات لفطبق این 

بوده و  مهُ وجَ رُ وا فُ ظُ حفَ یَ نبوده، بلکه تفسیر « واضُّ غُ یَ »، مفسر «أنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ »
اشد که افراد باشد، و مراد آیه این ب« واضُّ غُ یَ »تفسیر « أَنْ ینْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ »عبارت 

 ۀپد از نقل آی کافی ۀباید با حف  فروج خود، مانع نگاه دیگران به آن شوند. البته در نسخ
این اشکال وارد نخواهد  کافیدر روایت وجود دارد، و طبق نقل « ماهُ هَ نَ فَ » ۀکلمه، شریف

دانست؛ بلکه  مهُ وجَ رُ وا فُ ظُ حفَ یَ را تفسیر « أنْ ینْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ »توان بود؛ زیرا نمی
 است. « واضُّ غُ یَ »در واقع تفسیر 

قرار دارد که طبق صحیحۀ سعد،  2همچنین مقابل روایت زبیری، صحیحۀ سعد اسکاف
جمع بین صحیحۀ سعد و این روایات نیز  ندارد.شرمگاه  اختصاص بهمتعلق غض بصر، 

                                                      
 .4ح ،463ص ،43ج ،الشيعة وسائل عاملی، حرّ  .1
 .3ح ،324ص ،3ج ،الكافي کلینی، .2



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
ۀ 

13، 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

2
 

 

26 

 کند.جمع مذکور، اختصاص غض بصر به فروج را نفی می و ممکن است
ممکن  .احتمال هشتم این است که مراد، حرمت نگاه شهوانی است هشتم: نگاه شهوانی؛

اشاره به این نوع از نگاه باشد. آقای خویی این احتمال  1«سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیدَ »است تعبیر 
در معنای حقیقی خودش « غض»گوید: در آیۀ شریفه، را اختیار کرده است. ایشان می

نظرکردن استعمال شده است. ایشان برای و صرف یپوشه، بلکه به معنای چشماستعمال نشد
 به معنای ترک نگاه نیست؛ زیرا:ه گوید: غض بصر در آیاثبات مدعای خود می

گرچه ضد نگاه است، اما ، هابستن پلک ، یعنیاشاولًا، غض بصر به معنای حقیقی
امر به مقدمه )غض بصر( شده تا ترک دو امر متضاد، مقدمۀ یکدیگر نیستند تا گفته شود 

یعنی ممکن است بین  .خصوصاً در مقام که ضدین، شق سومی هم دارد؛ نگاه شود
ها باز است و پلک کهیدرحال، حائلی باشدشود، و آنچه بدان نگریسته می کنندهنگاه

 قدرت بر نگاه به منظور الیه نیست.
خصوصاً در  .غری  و غیرمعهود است ثانیاً، امر به شیء برای ترک ضد آن، استعمالی

که در  فرضی که شق ثالث وجود داشته باشد. ایشان دربارۀ روایت منزلت حضرت فاطمه
گوید: غض بصر در شود، میصحرای محشر به اهل محشر فرمان به غض بصر داده می

 ها( به جهت تعظیم آن حضرت در محشر استعمال شده است.معنای حقیقی )بستن پلک
باشد؛ بلکه  نگریستنتواند به معنای ترک که امر به غض بصر نمیگیرد مینتیجه  ایشان
 2و ترک نگاه شهوانی است.« گردانیروی»به معنای 

 است؛ زیرا: دارای اشکالکلام ایشان 
آورد و انجام هر ضدی، مقدمۀ تضاد، تمانع نمی»اولًا، گرچه در باب ضد گفته شده 

اما معنای آن این است که نفد تضاد، اقتضای تمانع  ؛«ترک ضد دیگر نیست و بالعکد
ولی مانعی ندارد یکی از  .شودنداشته، و موج  علیت یکی از ضدین برای ترک دیگری نمی

وجود »با « عدم الشرط»که چنان .ضدین به جهت دیگری، مقدمۀ ترک ضد دیگر باشد
برای  تجزء علیعنی وجود شرط، « ترک عدم شرط» کهیدرحال .تضاد دارد« مشروط

                                                      
 .42ح ،339ص ،همان .1
 .27ص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .2
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تضاد دارند؛ ولی « نگاه کردن»و « بستن چشم»است. در محل بحث نیز « وجود مشروط»
چشم، شرط نگاه ط و مقدمات نگاه کردن است، و با بستن ییکی از شرا« باز بودن چشم»

بوده، و وجود یک ضد، « نگاه کردن»سب  عدم تحقق « بستن چشم»و  شودکردن منتفی می
 شود و این مطلبی وجدانی و روشن است.یعلت ترک ضد دیگر م

د؛ پد ننیز با اینکه ضدین هستند، شق سومی دار« بهرۀ جنسی»و « گردانیروی»ثانیاً، 
 نیز عرفی نباشد.« بهرۀ جنسی»به غرض نهی از « گردانیروی»باید امر به 

قتی که وکردن، بسیار عرفی است؛ چناندر مقام نهی از نگاه« غض بصر»ثالثاً، تعبیر 
که بستن چشم، چرا، «چشمانت را ببند»گوید: کسی بخواهد لباسش را عوض کند، می

« نکردننگاه»بستن چشم کنایه از روشن است که  .نکردن استترین راه برای نگاهراحت
جنبۀ مقدمی داشته، و حتی مقدمۀ منحصر هم ، پد بستن چشم .بوده، و موضوعیت ندارد

، مقدمه برای خرید ، ورود در بازار«حمَ ی اللَ رِ اشتَ  وَ  وقَ ل السُّ دخُ اُ »که در مثال چنان .نیست
 گوشت بوده، و هیچ موضوعیتی ندارد.

طور که بستن چشم برای در روز محشر نیز، همان در روایتِ عبور حضرت زهرا
بستن را ین انداختن سر نیز برای احترام است، و چنین نیست که عرف چشمیاحترام است، پا

 نسته، اما پایین انداختن نگاه را احترام نداند.احترام دا
خلط شده است؛ زیرا لفظی که به معنای « غض»با « غمض»رابعاً، در کلام آقای خویی 

که در جهت اول « غض»نه ، است« غمض»ها و ندیدن است، گذاشتن پلک همیرو
 )بررسی معنای غض( گذشت.

در آیه، تبعیضیه است؛ « مِن»ن گوید که چوخود میگذشتۀ یید مطل  أایشان برای ت
  1بنابراین فقط با تفسیر مذکور سازگار است.

ترک نگاه باشد، وجهی برای تبعیض باقی « غض بصر»گوید اگر مراد از همچنین می
  2شود.معنا میماند و بینمی

 است؛ زیرا: همراهاین مطل  نیز با اشکالاتی 
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مطلق، مقصود نبوده، و  گردانیِ رویشود که تبعیضیه تنها این استفاده می« من»اولًا، از 
موارد وجوب ، تبعیضیه« من»ها اراده شده است؛ اما گردانیرویفقط بعضی از 

 کند.را مشخص نمی گرداندنروی
ی که مفسرینچنان -« مِنْ »در حقیقت اگر حتی غض بصر به معنای بستن چشم باشد و 

توان به اطلاق آن شود، و نمیباشد، آیه مجمل میبرای تبعیض  -اند گفته 1قط  راوندی چون
معنا و تبعیض در اینها بی، 2«بینایی ۀقو»و ، «چشم»دو معنی دارد: « بصر»تمسک کرد؛ زیرا 

شریفه با محدودکردن  ۀباشد. آیبینایی  ۀپد باید تبعیض در استفاده از چشم و قو .است
ولی آیه حد ، های ناروا نکنیددارید و نگاهفرماید: در نگاهتان حد نگاه استفاده از چشمان می

توان به نگاه حرام را مشخص نکرده است. شاید حد نگاه حرام به اعتبار مرئی باشد که نمی
 که دو شاید به اعتبار کیفیت رؤیت باش .برخی امور نگاه کرد، و نگاه به برخی مانعی ندارد

د دیگر جایز است، و شاید یکی از این دو امر نگاه با شهوت یا ریبه یا ... جایز نبوده، و در موار
جهت مجمل بوده، و اطلاقی ندارد که بتوان بدان پد آیه ازاین .برای حرمت کافی باشد

 بلکه باید با مراجعه به سنت، مصادیق نگاه حرام مشخص شود. .تمسک کرد
و انصراف گرداندن ای بر معنای مختار خود )رویتبعیضیه را قرینه« من»ثانیاً، ایشان 

به اینکه ایشان این کلام هیچ وجهی ندارد؛ زیرا باتوجه کهیی( دانسته، درحالجنسنگاه 
ی جنسرا اعم از « ترک نگاه»داند، و دیگران نیز می شی و غیرجنسرا اعم از « گرداندنروی»

 یپوشبه معنای چشم« غض بصر»در استعمال « من»د، چرا تبعیضیه بودن ندانمی شو غیر
 ؟!معناستیگرداندن، صحیح است، اما در استعمال آن به معنای ترک نظر، بو روی

و قبول تبعیضی بودن « ترک نظر»ایشان در ادامه مدعی شده که طبق تفسیر غض به 
  3شود.، آیۀ شریفه مجمل می«مِنْ »

 این مطل  نیز قابل پاسخ است؛ زیرا:
، اجمالی «گرداندنروی»تبعیضیه با معنای غض در « مِن»اولًا، چنین نیست که 

                                                      
 .427ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، .1
 ،المحيط عبّاد، ابن ؛394ص ،2ج الصحاح، جوهری، ؛427ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغ  .2

 .403ص ،3ج
 .27ص ،02ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .3
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 ، مجمل باشد.«ترک نظر»تبعیضیه با معنای غض در « مِن»نداشته، اما 
، معنای آیه مجمل باشد، اشکالی وجود «ترک نظر»ثانیاً، حتی اگر طبق تفسیر غض به 

 شود.ندارد و این اجمال با سنت برگرفته از روایات رفع می
 1د متعلق غض، زنان نامحرم است.؛ طبق نظر فاضل مقدازن نامحرماحتمال نهم: 

؛ متعلق غض بصر همان چیزی است که آن واجب است پوششی كه جاهاياحتمال دهم: 
ستر آن واج  بوده، و آشکار کردن آن حرام است. با این توضیح که متعلق غض بصر در آیه 

به تناس  حکم و موضوع، متعلق حکم غض مشخص شود. و ذکر نشده، و باید باتوجه
ی این تناس  اختصاص غض بصر به مواردی است که ستر آن واج  است، و جامع مقتضا

عرفی متناس  با متعلق حکم است. پد تناس  حکم و موضوع، دایرۀ حکم غض بصر را 
کند، و باید مصادیق آن با دلیلی موارد وجوب ستر را مشخص نمی، کند. البته آیهضیق می

 دیگر مانند سنت تبیین شود.
اید موارد مستثنا از حکم وجوب ستر ثابت شود، سپد وجوب غض به پد ابتدا ب

ای جز آن موارد استثنا شده )وجه و کفین( اقتضای تناس  حکم و موضوع به محدوده
. طبق مقتضای تناس  حکم و موضوع، متعلق غض بصر از ابتدا تضیق اختصاص یابد

وجه و کفین دلالت داشته، و آن ای غیر از داشته، و آیۀ شریفه تنها بر غض بصر در محدوده
پد آیه عمومیتی ندارد تا وجود مخصص برای آن  .حکم از ابتدا شامل وجه و کفین نیست

 واج  است.اختصاص دارد که پوشاندنش بلکه از اول به مواضعی  .بررسی شود
دِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا بْ وَ لایُ و  بْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهاوَ لایُ  ۀبه دو فقرباتوجه
. ن ا مِ وُ ضُّ غُ یَ توان متعلق حرمت غض در فقرۀ اند، میذیل آیۀ غض آمدهکه  ..لِبُعُولَتِهِنَّ

 آشکار نمودنِ یعنی  .ز نیستیزینت جا ظاهر نمودنرا همان مواردی دانست که  مهِ ارِ أبصَ 
بر وجه و کفین، یا زینت « ظَهَرَ مِنْها»محارم؛ زیرا به شکل معمول  یرمخفی و برای غ زینتِ 

محارم حرام است. پد این  یردوم نیز اظهار زینت برای غ ۀشود، و طبق فقرظاهر حمل می
دو از وجوب ستر استثنا گشته، و موارد وجوب ستر مختص مواردی است که بعد از استثنا 

 رد استثنا شده نخواهد داشت.ماند و عمومیتی نسبت به مواباقی می

                                                      
 .220ص ،2ج ،العرفان كنز ،سیوری .1
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بر خلاف احتمال پیشین، متعلق غض بصر از ابتدا نسبت به تمام بدنِ ، طبق این احتمال
مواردی است که ، عمومیت ندارد. بلکه متعلق غض، جندجند مخالف یا شرمگاه هم

 شود.نمی« مَا ظَهَرَ مِنْهَا»شامل مصادیق فقرۀ  پوششواج  است و وجوب  پوشش آن
حرمت نگاه  یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ  ۀاست گفته شود طبق این احتمال، از فقر ممکن

شود؛ زیرا مواردی که کشف آنها برای زنان جایز دانسته شده، به نحو مطلق استفاده می
کند؛ ولی در منزله  استثنای متصلی است که اطلاق حرمت نگاه مردان به زنان را مقید میبه

وجود ندارد و در نتیجه نگاه زنان به ه متصلی در آی یچنین استثنا، به مردان مورد نگاه زنان
بنابراین به جز نگاه به موهای مردان و برخی اعضای دیگر  ؛مردان به طور مطلق حرام است

های بدن مردان داخل در اطلاق آیه بوده، و نگاه آنان که طبق سیره جایز است، سایر قسمت
 د.به آنها حرام خواهد بو

نیز  یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ مقابله، در  ۀتوان گفت که محتمل است به قرینمیاما 
که مصداق آن منحصر در عورت )به ، واج  است پوشش آنمتعلق غض، مواردی باشد که 

آیۀ شریفه بیش از حرمت نگاه به شرمگاه مرد را ثابت  ؛ بنابراینمعنای خاصّ( خواهد بود
 ترین احتمال، همین احتمال اخیر است.درهرحال، قویکند. نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
سورۀ نور به بصر اضافه شده است. ایان واژه بار پایاۀ  31و  33در آیات شریفۀ « غضّ »واژۀ 

های آن در منابع و متون قرآنی روایی، به معناای تارک نگااه معناشناسیِ لغوی و نیز کاربست
واساط میاان غاض و متعلاق نظار، و زائاد اسات. ایان موضاوع ساب  « مِن»است. حرف 

یبایی ظاهری کلام، مورد توجه در زیباشناسای ترکیا  واژگاان گیری نیست؛ چه آنکه زخرده
در مفهااوم آیااه، اصااراری « ماان»تااأثیر بااودن تبعیضاایه بااودن بااه بیاساات. البتااه باتوجه

مواضعی است که ستر « غضّ بصر»احتمال اقوی، متعلق نیست. همچنین به خصوصیندرا
ندارد و بایاد اجماال آن را باه  آن واج  است؛ گرچه آیۀ شریفه، ظهور اطمینانی در این معنا

توان عموم حرمت نگاه را استفاده کرد استناد روایات برطرف نمود؛ بنابراین، از آیۀ غض نمی
در  -تا در موارد شک در جواز نگاه، برای اثباات حرمات، باه آن تمساک کارد، بلکاه بایاد 
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برائت را جااری  به اصل عملی تمسک کرد و چنانچه در این امور، -صورت نبودِ دلیل دیگر 
 شود.بدانیم، قهراً جواز نظر ثابت می
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 ق.4443، 4چدار الکت  العلمیة،  بیروت:، الكامل في ضعفاء الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی،  .47
العلم للملایین، دار : ، بیروتالصحاح )تاج اللغة و صحاح العربيّة(جوهری، اسماعیل بن حماد،  .43

 ق.4404، 0چ
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مؤسسة آل قم: ، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .49
 ق.4409لْحیاء التراث،  البیت

دفتر قم: ، المهذّب البارع في شرح المختصر النافعاحمد بن محمد، ، حلی، ابن فهد حلی .20
 ق.4407، 4چانتشارات اسلامی، 

لْحیاء التراث،  مؤسسة آل البیتقم: ، تذكرة الفقهاءحسن بن یوسف، ، حلیحلی، علامه  .24
 ق.4033، افست از نسخۀ 4چ
 ق.4440، 2چ: دفتر انتشارات اسلامی، قم، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ________ .22
مؤسسۀ قم: ، شكلات القواعدمإيضاح الفوائد في شرح محمد بن حسن، ، المحققین حلی، فخر .20

 ق.4037، 4چمطبوعاتی اسماعیلیان، 
دار الفکر، دمشق: ، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلومحمیری، نشوان بن سعید،  .24
 ق.4420، 4چ
: ، مشهدروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآنحسین بن علی، ، خزاعی، ابوالفتوح رازی .23

 ق.4403، 4چهای اسلامی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش
 ش.4072نا[، ]بی :جا[، ]بیمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواةخویی، ابوالقاسم،  .26
 ق.4443، 4چمؤسسۀ احیاء آثار امام خویی، قم: ، موسوعة الإمام الخوئيّ ، ________ .27
: مکتبة النهضة الحدیثة، مکة المکرمة، ديوان الضعفاء و المتروكينذهبی، محمد بن احمد،  .23
 ق.4037، 2چ
 ق.4442، 4چلم، قدار ال بیروت:، مفردات ألفاظ القرآنراغ  اصفهانی، حسین بن محمد،  .29
الله : انتشارات کتابخانۀ آیتقم، فقه القرآنسعید بن عبدالله، ، الدین راوندیراوندی، قط  .00

 ق.4403، 2چمرعشی نجفی، 
 ق.4444، 4چدار الفکر، بیروت: ، تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، محمدمرتضی،  .04
 ق.4447، 4چدار الکت  العلمیة، بیروت: ، الفائق في غريب الحديثزمخشری، محمود بن عمر،  .02
)تفسیر  الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، ________ .00

 ق.4407، 4چالکشّاف(، بیروت: دار الکتاب العربي، 
 م. 4979، 4چدار صادر،  :، بیروتأساس البلاغة، ________ .04
 ق.4420، 4چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، كفاية الأحكامسبزواری، محمدباقر،  .03
 ق.4400، 4چعالم الکت ، : ، بیروتكتاب الأفعالسعدی، علی بن جعفر،  .06
انتشارات کتابخانۀ قم: ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائعمقداد بن عبدالله، ، سیوری، فاضل مقداد .07

 ق.4404، 4چمرعشی نجفی، الله آیت
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 ق.4423، 4چانتشارات مرتضوی،  قم:، کنز العرفان في فقه القرآن، ________ .03
الله انتشارات کتابخانۀ آیتقم: ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .09

 ق.4404، 4چمرعشی نجفی، 
 ق.4420، 4چدار الهادي، بیروت: ، الإسلامغاية المرام في شرح شرائع صیمری، مفلح بن حسن،  .40
افست از ، 4چمؤسسۀ دار التفسیر، قم: ، مستمسك العروة الوثقیطباطبایی حکیم، محسن،  .44

 ق.4033نسخۀ 
لْحیاء  مؤسسة آل البیتقم: ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلطباطبایی، علی،  .42

 ق.4443، 4چالتراث، 
 ق.4090، 2چ: مؤسسۀ مطبوعاتی اعلمی، بیروت، ن في تفسير القرآنالميزاطباطبایی، محمدحسین،  .40
 ق.4446، 0چانتشارات مرتضوی،  :، تهرانمجمع البحرينطریحی، فخرالدین،  .44
 تا[.دار إحیاء التراث العربي، ]بی :، بیروتالتبيان في تفسير القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .43
 ق.4037، 0چ: انتشارات مرتضوی، تهران، المبسوط في فقه الإماميّة، ________ .46
 ق.4427، 0چ: دفتر انتشارات اسلامی، قم، رجال الطوسيّ ، ________ .47
محمد  تحقیق) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، الدین بن علیزین، عاملی، شهید ثانی .43

 ق.4440، 4چفروشی داوری، انتشارات کتابقم: ، (کلانتر
 ق.4440، 4چمؤسسۀ معارف اسلامی، قم: ، تنقيح شرائع الإسلام مسالك الأفهام إلی، ________ .49
 ق.4030، 4چچاپخانۀ علمیه، تهران: ، تفسير العيّاشيّ عیاشی، محمد بن مسعود،  .30
 ق.4424، 4چدار الشع ،  ةمؤسسقاهره: ، ديوان الأدبفارابی، اسحاق بن ابراهیم،  .34
 ق.4440، 2چ: انتشارات هجرت، قم، كتاب العينفراهیدی، خلیل بن احمد،  .32
: انتشارات هجرت، قم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيّ فیومی، احمد بن محمد،  .30
 تا[.، ]بی2چ
 ق.4406، 2چالرسالة،  ة، بیروت: مؤسسمجمل اللغةقزوینی رازی، احمد بن فارس،  .34
غات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیقم: ، معجم مقاييس اللغة، ________ .33
 ق.4404، 4چ
، 4چمؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد،  مشهد:، ختيار الرجال )رجال الكشّيّ(إکشی، محمد بن عمر،  .36

 ش.4043
 ق.4407، 4چانتشارات اسلامیه، تهران: ، الكافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .37
، الأئمّة الأطهاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار محمدباقر، ، مجلسی، علامه مجلسی .33

 ق.4400، 2چدار إحیاء التراث العربي، بیروت: 
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 ق.4446، 2چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، كتاب الصلاةمحقق داماد، سیدمحمد،  .39
 ش.4072، 3چانتشارات صدرا، قم: ، آثار شهيد مطهری ۀمجموعمطهری، مرتضی،  .60
مؤسسۀ مطبوعاتی  :بیروت ،مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة، منسوب به امام جعفر صادق .64
 ق.4400، 4چعلمی، أ

دفتر انتشارات قم: ، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلامموسوی عاملی، محمد بن علی،  .62
 ق.4444، 4چاسلامی، 

: دفتر انتشارات قم، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(نجاشی، احمد بن علی،  .60
 ق.4407، 6چاسلامی، 

 مؤسسة آل البیتقم: ، مستند الشيعة في أحكام الشريعةنراقی، احمد بن محمدمهدی،  .64
 ق.4443، 4چلْحیاء التراث، 

 ق.4404، 2چدار الأضواء،  :، بیروتفرق الشيعةنوبختی، حسن بن موسی،  .63
 مؤسسة آل البیتقم: ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلحسین، ، نوری، محدث نوری .66

 ق.4403، 4چ لْحیاء التراث،


